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  ملک الشعرای غربت

م از جور جنايتسا(ران ھفت و ھشت انھموطنکه مانند بسياری از  ،اينجانب حميدالله عزيزی استم

در ابتداء زندگانی در ديار بيگانه بر ما بسيار  .ميلمان شده اناھندۀ مملکت اپيلم يکجای با فامثور، 

غم و  قيامتی ازيادم می آمد، در وطن سای آبھشت  خاکھوا و وقتی آب و  و ميگذشتسخت 

در ھمانجا  ،ردبسر بُ که ی ئآدم در ھر جا خدا ولی سرِّ . نميداد و ميرفتم و زمين جايمفرافسوس 

ب و نی، با محيط و مردم المان و حتی آطو( ھایما ھم اکنون بعد از گذشت سال. دعادت ميکن

ده که الحمد N نازنين عطاء فرموپسر  يم چارخداوند برا. عادت کرده ايم پر ابر و بارانشھوای 

ھستم  دايم راضی و شاکرخاز ازين رھگذر خيلی  .ھمه صاحب درس و تحصيل عالی ميباشند

و خود را بجاھای  م را گرفتندعلتحصيل پشت درس و خود، که فرزندانم با ھمت و پشت کار 

  .دنديدلخواه رسان

قتی در کوچه و بازار در تردد ميباشم، در ھمبورگ تعداد وطندرانم نام خدا بسيار زياد است و و

کتب و مجUت به زبانھای وطنم دستياب . حتماً چشمم از ديدن وطندار عزيزی روشن ميشود

ا دوستان فرھنگی و اھل ب. سر ميبرم، وقت فراغت کافی دارمتقاعد ب ميگردد و من که در سن

شعر و ادب  عاشقدر جمع دوستان  ھفتهيکی دو روز . ھميشه در تماس ميباشم مطالعهم و عل

ناظم ما اديب و شاعر بوديم و دوست ارجمند ياران ھمين پيش در جمع روز دو . ميشودسپری 

که بزرگ شان  ول ديوانقسمت او اسير استاد از . ه نقل مجلس بودصاحب باختری مثل ھميش

قصه رفت و ناظم صاحب يکی از ابيات ناب آن  ه،داروپا چاپ گردي چند سال پيش در ھمين

  :دکلمه کرد کهبا آواز دلنشين خود جناب را 
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  من زھد خشک را به دو ارزن نميخرم

  من نميخرم  خرند، رند،ـگر ديگران خ

 آفرين اسيربرای استاد ھمه آن را يادداشت کرده و نشست که  اين شاھبيت آنقدر در دل ما

  .ديمفرستا

در اين از وقتی که  ولیو مطالعۀ شعر و ادب را نداشتم،  پرورش با وجودی که در وطن زمينۀ

پيدا شريف عجيبی به اين فن  در تماس آمده ام، عشق و عUقۀ ادب پرور اديب و با دوستانديار 

. را بدست آورده و مطالعه ميکنم معاصرو شعرای قديم و رسالۀ شعری چند ديوان  .ه امکرد

ا در جرائدی که درينجا دستياب ميشود، مطالعه کرده و از آن لذت اشعار استاد اسير صاحب ر

 ام گصوصاً ناظم صاحب مشوق بزرو خ جمع ادبیدوستان بايد عاجزانه اقرار کنم که . ميبرم

شکل و  هبه چما  ساعات فراغتنبود که م، معلوم يو اگر ايشان را نميداشت ه بوده استدرين را

  .چه سان ميگذشت

ی و رأکه  و فرمود ه کردهير به منصب ملک الشعرائی قصنامزدی استاد اسناظم صاحب از 

که مبتکر اين امر بزرگ ادبی  »زاد افغانستانـ آ زادافغانستان آ«وبسايت  نظر خود را ميتوان به

  .فرستادفرھنگی ميباشد، و 

تقديم اين وبسايت کرده و دعاء  ،صاحباسير اينک رأی خود را به طرفداری از انتخاب استاد 

   .برگزيده شودزودتر به اين مقام بزرگ  ھرچه نامی وطناستاد اين ميکنم که 

  

 

 


